
گشت ارشاد منطقی 
است. چرا منطقی 
است؟ چون قانون 

ضمانت اجرا 
می خواهد، حتماً 

کسانی هستند که 
نمی خواهند قانون را 
اجرا کنند! البته باید 
این را مدنظر داشت 

که هر چند گشت 
ارشاد منطقی باشد اما 

نگرشی که الان مردم 
از گشت ارشاد دارند 
و چیزی که در ذهن 

مردم می سازد به شدت 
منفی است. در شرایط 
حاضر باید برند گشت 

ارشاد را تغییر دهیم. 

این رخداد های اخیر 
خواست طبقاتی است 
و خواست اجتماعی 
نیست. اصلاً ببینید 
ورزشگاه چطور 
تبدیل به مسئله شد. 
رسانه های طبقه بالا 
این را تبدیل به مسئله 
کردند. این موضوعات 
مربوط به حجاب را 
یک خواسته تحمیلی 
می دانم. خواست 
اجتماعی از خانواده 
و آموزش و پرورش 
شروع می شود. 
خانواده الان مطالبه گر 
آموزش و پرورش است 
در امر حجاب و عفت. 
مسئله حجاب هیچ 
وقت جزو 10 تا مسئله 
اول نبوده اما اشتغال 
جزو سه مسئله اول 
بوده است و خانواده 
این را مطالبه می کند.

برش مهدی زارع   فرهنگ در تعریفی مانع و جامع عبارت  برش
است از »هر نوع مداخله انسانی در وضع طبیعی«. در این 
تعریف همه مظاهری که در نتیجه حرکت انسان در مسیر 
پیشامد تاریخ تولید و ایجاد شده است آثار فرهنگی محسوب 
می شوند. در نتیجه حرکت انسان روی خط زمان همزمان با 
تاریخ، دو مؤلفه مرتبط با فرهنگ گسترش پیدا کرده است: 
1. حجم آثار فرهنگی ایجاد شده )از محصولات هنری گرفته 
تا زمخت ترین تولیدات صنعتی( 2. تعداد استفاده کنندگان 

از آثار فرهنگی.

با وجود این، وقتی فرهنگ به  عرصه اجتماع و زندگی جمعی 
می رسد، گاهی در قوانین مختلف حلول می یابد و البته از 
آن ها تأثیر هم می پذیرد. از همین رهگذر می بینیم قوانین 
مربوط به حوزه های مختلف، تولید و نوشته می شوند؛ قوانین 
حوزه ساخت وساز، قوانین حوزه تولیدات فرهنگی، قوانین 
حوزه محیط زیست و میزان مداخله در آن و دیگر حوزه هایی 

که زندگی جمعی ما انسان ها با آن گره خورده است.
ایــن رونــد )یعنی حلول فرهنگ در کالبد قوانین( در همه 
نظام های عالم امری پذیرفته  شده است و در همه نظام ها از 

لیبرال ترین تا فاشیست ترین آن ها، اتمسفری که فرهنگ را 
تبدیل به قانون می کند، ایدئولوژی )تابعی با سه پارامتر اصلی 
جهان شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی( است. 
ایدئولوژی که در حقیقت نقش کاتالیزور را بازی می کند روند 
تولید قوانین از دل فرهنگ و اثرگذاری این دو بر یکدیگر را 
تسریع می بخشد. حتی در ابتدایی ترین جوامع بشری هم 
این نسبت رعایت شده است. در نتیجه قوام فرهنگ، قانون 
متقن نوشته می شود و قانون متقن، نظامی با ساخت درونی 
محکم را ایجاد می کند اما حرکت انسان تنها در این مرحله 

یعنی قانون نویسی و نظام سازی متوقف نمی شود. انسان از 
زمانی که بار امانت را به  دوش گرفته، آمده تا تمدن بسازد، 
اگرچه خود در بسیاری مــوارد به این هدف ملتفت نبوده 
است. اما تمدن ها در مجاورت یکدیگر نسبت به  هم موضع 
)در غالب موارد تهاجمی( می گیرند؛ تمدن یونان باستان در 
مقابل تمدن ایران باستان، ایران باستان در مقابل رم باستان، 
چین در مقابل هند، هند در مقابل ایــران، تمدن اسلام در 
مقابل تمدن های ایران، روم و حبشه رویکردهای تهاجمی و 

تدافعی گرفته اند.

نتیجه این تقابل هم ارتباط مستقیم با میزان قوام یافتگی 
»ساخت درونی« تمدن ها دارد. اگر ساخت درونی تمدنی از 
قدرت لازم برخوردار باشد، تقابل تمدنی را خواهد برد وگرنه 
شکست، سرنوشت محتوم آن است. به همین دلیل است 
که تمدن ها در تقابل با یکدیگر در حقیقت تلاش می کنند بر 
ساخت درونی یکدیگر اثر بگذارند و از این رهگذر از جامعه 
تمدنی مقابل یارگیری کنند. اگر در تاریخ می خوانیم ساکنان 
ــران پیش از اســلام بــرای زرتشتی  شــدن یا  نواحی مــرزی ای
مسیحی شدن بر یکدیگر سبقت می گرفته اند یا می بینیم که 

ایرانیان عصر یزدگرد، پیش  پای سربازان سپاه اسلام را گلباران 
می کرده اند در نتیجه همین تأثیرات تمدنی است.

با پیروزی انقلاب اســـلامی تقابـــل تمدنی دیگـــری به وقوع 
پیوست و فرهنگی دینی که در 400سال گذشـــته در ایران و 
از مدت هـــا پیـــش از آن در غرب از عرصه نظام ســـازی رخت 
بربســـته بود بار دیگر مبنای قانون گذاری قرار گرفت. اگرچه 
فرهنگ اســـلامی ذاتاً فرهنگی مهاجم نیســـت و ســـاخت 
درونی تمدن اســـلامی هم مســـتحکم نشـــده، اما طبیعی 
اســـت که با فعال شـــدن ایدئولوژی الهی برای ایجاد تمدن 

اســـلامی، ایدئولوژی لیبرالیســـم که درون مایـــه ای غیرالهی 
دارد، احســـاس خطر کند. در نتیجه همین احساس خطر 
اســـت که تمـــدن غـــرب در عرصه هـــای مختلف دســـت به 
تهاجم زده و از اقتصـــاد گرفته تا فرهنگ تـــلاش دارد، مانع 
از اســـتحکام ســـاخت درونی تمدن اســـلامی شـــود. وقتی 
با این نگاه بـــه اوضاع ایـــن روزها و ســـال های جامعـــه ایران 
نگاهی بیندازیم می بینیم اتفاقاً این تمدن غربی اســـت که 
با تکیه بر ابزار رســـانه ای خود )یکی دیگـــر از مظاهر تمدنی 
لیبرالیســـم( تـــلاش دارد به همـــه عرصه های تمدن ســـازی 

انقلاب اســـلامی حمله کـــرده و آن را تبدیل به بحـــران کند.
دعوای اصلی بر سر ایدئولوژیک بودن تمدن اسلامی نیست، 
بر سر فرهنگی بودن آن هم نیست، چه اینکه تمدن غربی 
هم ایدئولوژیک است و درون مایه فرهنگی دارد. تقابل اصلی 
از آنجا شکل می گیرد که جمهوری اسلامی بنا دارد خلاف 
جریان حرکت کند و تمدنی در رقابت با تمدن غربی ایجاد کند 
نه دنباله رو آن. هژمونی غیرالهی حاکم بر جهان، این »حرکت 
خلاف جریان« را برنمی تابد و بدون شک به بحران سازی برای 

تمدن الهی ادامه خواهد داد.

مسئله این است 
که ما خلاف 
جریان هستیم    

پژوهشگر  شادمانی،  مهدیه 
حوزه زنان  محور عبری- غربی به 
رهبری ایالات متحده آمریکا هنگامی که 
نتوانست در حوزه نظامی جمهوری اسلامی ایران را 
محدود کند، راهبرد تقابلی خود را وارد فاز براندازی نرم 
در حوزه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
کــرد. انقلاب زنانه را شاید بتوان مهم ترین راهبرد 
جریان رقیب با بهره گیری از ظرفیت نخبگان، فعالان 
حوزه زنان و لژیونرهای ضدنظام در راستای تغییر در 
الگوی رفتاری زنان ایرانی و بی ثباتی سیاسی نامید. 
حرکتی کــه اگــر چــه ظرفیت و قـــدرت تغییر نظام 
جمهوری اسلامی را ندارد اما با حرکت نرم در حال 
تضعیف دال اصلی گفتمان انقلاب یعنی احکام 
اسلامی است. شاید گزاف نباشد اگر اذعان کنیم از 
نظر سرمایه گذاری و قــدرت شبکه سازی زنــان، این 
جنبش یکی از مهم ترین پاشنه های آشیل جمهوری 

اسلامی شناخته می شود.
موضوع مبارزه این جنبش، رهایی زن ایران در راستای 
دستیابی زنــان به هویت انسانی، آزادی و برابری و 
مبارزه با همه پدیده های زن ستیز همچون قوانین  
مردسالار مذهبی و سنتی است. رهبران این جنبش 
معتقدند حکومت جمهوری اســلامــی بــه عنوان 
یکی از نمایندگان جنبش اسلام سیاسی و زن ستیز 
باید بــه اتــهــام تصویب قوانین مذهبی، ضــدزن و 
خشونت سازماندهی شده قانونی، دولتی و قضایی در 
دادگاه های بین المللی مورد کیفرخواست واقع شود. 
اما از بعد نظری چارچوب فکری این انقلاب، به نوعی 
با تلفیق نظریه های ستمگری جنسیتی و نابرابری 
ــان و حکومت  جنسیتی در پی ارزیــابــی نسبت زن
اســلامــی بــر منطق ستم و نــابــرابــری اســت. نظریه 
ستمگری موقعیت زنــان را بر حسب رابطه قدرت 
مستقیم میان مردان و زنان تعریف کرده، به عبارت 
دیگر زنان ایرانی تحت قید و بند، تابعیت، تحمیل، 
سوءاستفاده و بدرفتاری مردان هستند. این الگوی 
ستمگری با عمیق ترین شکل در سازمان جامعه 

عجین شده و ساختار پدرسالاری را به وجود آورده 
است. از سویی نظریه های نابرابری نیز جایگاه زنان را 
در بیشتر موقعیت ها نه تنها متفاوت از جایگاه مردان 
بلکه از آن کم بهاتر و با آن نابرابر مطرح می کنند و 
سرچشمه این نابرابری ها را سازمان جامعه می دانند. 
با توجه به این پایه های فکری و ابعاد عملی این انقلاب 
و تمرکز جدی بر زنــان شاید بتوان حــوادث به وقوع 
پیوسته در چند روز اخیر و تاکتیک نرم و رسانه ای 
دشمن در سوءاستفاده از فوت مهسا امینی را در 
قالب اهداف انقلاب زنانه روایت کرد؛ چرا که کشف 
حجاب و ضریب بخشی به گشت ارشــاد از جمله 
فرایندها و نقطه مرکزی انقلاب زنانه است. بر اساس 
این چارچوب فکری، حجاب اجباری مرکز خشونت 
دولتی علیه زنان در ایران قلمداد شده و طرح مطالبه 
آزادی پوشش نه تنها مطالبه ای حاشیه ای و دم دستی 
نیست بلکه بنیان ایدئولوژیک و ساختار تولید نظامی 
را نشانه مــی رود که به موجب آن زنان را محذوف و 

مطرود ساحت های گوناگون می کند.
در حقیقت علت این هجمه به متولی بودن حاکمیت 
اسلامی در ساختن سوژه زن با توجه به مبانی اسلامی 
و انکار هویت زنــان سکولار و تجددگراست. کوتاه 
سخن اینکه جریان برانداز با محور قرار دادن زنان و 
بهره گیری از احساسات و قدرت شبکه سازی زنان در 
قالب ایجاد دوقطبی و انزجار از طبقه فرادست)مردان( 
برای طبقه فرودست)زنان(، کشف حجاب، تغییر 
سبک زندگی زنــان ایرانی به دنبال اجرایی سازی 
پروژه بلندمدت انقلاب زنانه و در اصل حذف احکام 
و ایدئولوژی اسلامی است. نکته مهمی که باید در 
فرایند حرکت تدریجی این جنبش مورد توجه قرار 
داد این است که کوتاه آمدن از احکام اسلامی و یا 
قبول آزادی حجاب در ادامــه افزایش مطالبات و 
گرایش های رادیکال و افراطی تر را موجب خواهد شد 
و نتیجه چنین رهیافتی تقدس زدایی از نهاد خانواده 
و جایگاه مادری، ترویج همجنس گرایی زنانه و مردانه، 

ازدواج های خارج از چارچوب و... خواهد بود.

انقلاب زنانه؛ تاکتیک تغییر در الگوی رفتاری زن ایرانی
مریم قربانزاده، نویســـنده   
 جهان غـــرب در حوزه مســـائل زنان 
پـــر اســـت از نســـخه های غیرفطری 
شکست خورده. نسخه هایی که حتی از قوانین 
طبیعت و فیزیولوژی هـــم عبـــور کرده اند! گرچه 
موضوع بازگشـــت به فطـــرت در کتاب های چند 
دهه اخير برخی از نظریه پـــردازان غربی حوزه زن 
و خانـــواده دیده می شـــود اما شـــاید دیگـــر برای 
جبـــران خیلـــی دیـــر شـــده باشـــد. امـــا انقـــلاب 
اســـلامی هـــم رشـــد فـــردی زن را بـــه رســـمیت 
می شناســـد، هـــم او را بـــه حضـــور اجتماعـــی 
عفیفانـــه ترغیـــب می کنـــد و هـــم نقش هـــای 
بی بدیل و بدون جایگزینش در خانـــواده را پاس 
می دارد. نظریه انقلاب اســـلامی در حوزه زنان از 
همین سه ضلع اصلی تشـــکیل شده است. هر 
چنـــد در اقنـــاع اجتماعـــی و تنوع بخشـــیدن به 
مصادیق و نـــوآوری و به روزرســـانی نحـــوه تحقق 
نتوانسته اســـت در صحنه عمل آن طور که باید 
و شـــاید بـــروز و ظهور کنـــد. یکـــی از دلایـــل این 
نقص، طـــرز فکـــر و عملکـــرد سیاســـتمداران در 
دوره هـــای مختلف و اصـــرار و وابستگی شـــان به 
الگوهـــای توســـعه غربی بـــدون فهـــم طبیعت و 
فطـــرت زن ایرانـــی مســـلمان بـــوده اســـت. ایـــن 
موضـــوع موجـــب اجـــرای سیاســـت های غلطی 
شـــده اســـت که هر چند ظاهـــری شـــیک و زیبا 
دارنـــد امـــا پیامدهـــای منفـــی و آســـیب های 
اجتماعی فراوان آن حالا خودش را نشـــان داده و 
جامعه و خانواده ایرانـــی را تهدید می کند. اینکه 
دورانـــی طولانی دولتمـــردان )چـــه اصلاح طلب و 
چه اصول گرا( در حـــوزه زنان بر طبـــل آزادی های 
فـــردی شـــبه غربی، اشـــتغال و موقعیت هـــای 
جلوه گرانه اجتماعی بکوبند و بـــه یک  باره و یک 
 ســـویه بـــر نقش هـــای خانوادگـــی، مـــادری و 
فرزنـــدآوری تأکید کننـــد، یعنی هنوز ســـر کلاف 

پیـــدا نشـــده اســـت. عجیـــب آنکـــه گفتمـــان 
نخست زیرســـاخت ها و زمینه های طرح هايش 
را بهتـــر آمـــاده می کنـــد و از همـــه ظرفیت هـــای 
هنری، آموزشـــی و رســـانه ای در همـــه قالب ها از 
جملـــه کتـــاب، ســـینما، مطبوعـــات، آمـــوزش و 
پـــرورش و صـــدا و ســـیما اســـتفاده می كنـــد و 
گفتمـــان دوم بـــه جـــای آمـــاده کـــردن زمینه ها و 
اســـتفاده از ظرفیت ها و قالب هـــای موجود فقط 
می خواهـــد بـــا شـــعار و تعهـــد و تشـــویق های 
اعتقـــادی کار را پیـــش ببـــرد! تعریـــف زن در 
چارچوب خانواده و تعلقات عاطفی و اجتماعی 
او شـــرط مهمـــی اســـت. فراهم کـــردن شـــرایط و 
زمینه بروز این تعلقـــات در بازتعریف نقش های 
زنانـــه را سیاســـت گذاران بایـــد برعهـــده بگیرند. 
مادری به عنوان نقشـــی که هیـــچ جایگزینی در 
تاریخ بشـــریت نداشـــته و ندارد بايد بـــه جایگاه 
خودش برگـــردد و این یعنـــی اجـــرای برنامه های 
تســـهیل ازدواج آگاهانه، تشکیل آسان زندگی و 
خدمت دهـــی و حمایت هـــای فراگیـــر از نهـــاد 
خانـــواده. ایـــن یعنـــی حمایـــت دســـتگاه ها از 
مادران کارمند، یعنی ارائه خدمات شـــهری لازم 
و ضروری برای تسهیل والدگری و صدها تعریف 
کار جدید دیگر. ایـــده نیمه انجام شـــده انقلاب 
اســـلامی در حـــوزه زن و خانـــواده اگر کامـــل اجرا 
شـــود، هـــم زنـــان در جایـــگاه اصلی شـــان قـــرار 
می گیرنـــد، هم خانـــواده ســـامان می گیـــرد و هم 
جامعـــه به رشـــد و تعالی می رســـد. بـــرای اجرای 
یـــک برنامـــه جامع، بیـــش از هـــر چیـــز توجه به 
فطرت زنانـــه باید مدنظر باشـــد. جهـــان زنانه در 
تمام دنیا می خواهـــد به فطرت برگـــردد. انقلاب 
اســـلامی و الگوی ســـه بعدی اش دربـــاره زن جای 
اگـــر  دارد  را  جهانـــی  ســـطوح  در  طـــرح 
سیاســـت گذاران آن را فهم کنند و بـــا تغییر رویه 

برایش طرح و برنامه داشته باشند.

زن ایرانی و نسخه شفابخش فطرت 
هادی ذالکی  »حــجــاب یک 
انتخاب شخصی در امر اجتماعی 
است« این کلیدواژه عبدالرسول 
علم الهدی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه امــام حسین)ع( است 
درباره حجاب و آنچه این روزها در 
رسانه ها مطرح می شود. در گفت وگو با عبدالرسول 
علم الهدی کمی به تبارشناسی حجاب پرداخته ام و در 
انتها، بحث را به ضرورت تغییر در سیاست گذاری های 
فرهنگی جمهوری اسلامی درباره حجاب کشانده ام. 
گفت وگو با وی از این منظر که مسئله حجاب را با نگاه 
علمی و پیمایشی بررسی کرده است می تواند حائز 

اهمیت باشد. 

 وقتی حرف از حجاب و مسئله حجاب می شود،  ◾
آنچه در زمان حال می گذرد اهمیت پیدا می کند بی آنکه 
به مسیری که از حیث مسئله اجتماعی طی شده توجه 
داشته باشیم. مسئله حجاب را در بستر تاریخی چگونه 

می شود تحلیل کرد؟
ما چند سیر تحول در امر حجاب از زمان قاجار تاکنون 
داریم و هیچ کدام نفی نشده است. یکم؛ »حجاب به 
مثابه امر فرهنگی دینی در جریان خانواده شهری« 
اســت. حجاب پیش از اســلام در ایــران بــوده و پس از 
اسلام به صورت منظم تر مطرح شده اما جالب است 

بدانید که هیچ وقت »مسئله« نبوده است. 
دوم؛ »حجاب به مثابه یک امر سیاسی اجتماعی« 
داریم. رضاخان با قدرت سیاسی برای حجاب اعمال 
زور می کند. زمان رضاخان سیاست های غرب گرایی با 
اعمال قدرت اجرایی می شد. اینجا تغییر نمادین از 

سنت به مدرنیته را داریم.
ســوم؛ »حجاب به مثابه امــری فرهنگی اجتماعی« 
اســت. در زمــان محمدرضا پهلوی حجاب از حوزه 
سیاست خــارج شد. محمدرضا از سه حــوزه خیلی 
ــرد؛ یــکــی گــســتــرش شــهــرنــو، کــازیــنــو و  ــ اســتــفــاده ک
کــابــاره اســت. دوم: گفتمان سازی در سخنرانی ها، 
سیاست های رسانه ای مجله زن روز و... جشن های 
هنر شیراز. به نوعی رواج اینکه زن باید با کلیشه های 
جنسیتی اش شناخته بشود. سوم: سینما. در دوره 
محمدرضا بود که سینما و کنسرت به شدت ظهور 
کرد. در این دوره تأخیر در مصرف فرهنگی به شدت 
ــران اول بــود در مصرف  کــم شــده بـــود. در منطقه ایـ

فرهنگی اروپا. 
چهارم؛ »حجاب به عنوان امری دینی سیاسی« مطرح 
می شود. در همین راستا قانون الزامی بودن پوشش را 
در سال 62 وضع می کنیم در حالی که هیچ دستوری از 
رهبران انقلاب درباره حجاب وجود ندارد. خانواده هایی 
که در نظام شاهنشاهی رشد کرده بودند دو خواسته 
داشتند؛ یکی اینکه حکومت اسلامی نشود و دیگر 
اینکه حجاب اجباری نشود! در صورتی که تا آن لحظه 
کسی درباره حجاب اجباری صحبت نکرده بود. اینجا 

می گوییم جامعه هوشمند است و هوشمندی دارد.
بــد نیست بدانید در اسفند 57 امــام خمینی)ره( 
حجاب شرعی را در ادارات واجــب اعــلام می کند. 
15 اسفند امام حکم می دهد و 18 اسفند تظاهرات 
در ادارات اتفاق می افتد. البته امــام خمینی)ره( به 
صراحت می گوید چون این مکان ها اداراتِ حکومت 
اسلامی اســت پس رعایت حجاب شرعی ضــروری 

است. 
در سال 62 قانون الزامی بودن پوشش در حریم عمومی 
تصویب می شود. هیچ کس مخالفتی نمی کند. حتی 

از سمت اقلیت های مذهبی هم شکایتی نمی شود.

 یعنی مردم این را پذیرفته بودند؟  ◾
بله، می گویند انقلاب ایدئولوژیک بود. قبول داریم. 
خب انقلاب ایدئولوژیک دنبال چه اتفاقی در زندگی 
مردم است؟ می خواهد ارزش های اسلامی حاکم باشد. 
برای همین وقتی قانون پوشش وضع می شود کسی 
اعتراض نمی کند چون می گویند اینکه اعتقاد ماست 

و حجاب را به عنوان امر ضروری دین می پذیرند. 

اگر عادی است پس چرا »قانون« وضع می شود؟ ◾
اینجا یک هوشمندی در قانون هست. چون قانون گذار 
می داند در یک زیست جهانی با یک انقلاب جنسی 

مواجهیم. این را در زمان پهلوی دوم درک کرده است. 
آن سال ها انقلاب جنسی شدت می گیرد. جشن های 
شیراز یک حادثه نبود. این جریان عریانی در سینما، 
تئاتر و... هم وجود داشته است حتی در کتاب و رمان 
هم دنبال کرده بود. تنها قانون حقوقی که می توانست 
در بــرابــر انــقــلاب جنسی ســد باشد همین »قانون 
حجاب« بود و من این را هوشمندی سیستم می دانم. 
اصلاً بحث هوشمندی یک نفر، دو نفر و... نیست. 
هوشمندی سیستمی است. البته قانون مجری و ناظر 
و ضمانت اجرا می خواهد. تکمله قانون سال 62 سال 

84 می آید.

این 22 سال چه خبر بوده؟  ◾
سال 70 حجاب وارد مقوله امر دینی سیاسی شد و طی 

22 سال این یک امر فرهنگی اجتماعی شده است. 
پس از 76 ما در فیلم های سینمایی با بازنمایی فحشا 
به نام آگاهی جامعه مواجهیم. بین 76 تا 82 که دوره 
گفتمان باز سیاسی بود به ورطه گفتمان باز فرهنگی 
افتادیم! چه ربطی داشت به هم؟ این جریان سیاسی 
از گفتمان سیاسی به دنبال گفتمان فرهنگی در شرایط 

اجتماعی نابرابر است. 
این را باید توجه داشت که وقتی ثروت به یک طبقه 
خاصی رسید و حرف از گفتمان فرهنگی می زنید و 

می خواهید فضا را برای طبقه الیت باز کنید، طبقه 
پایین دست ساده ترین راه و ارزان ترین کالا را انتخاب 
می کند تا شبیه جریان بالاشهر بشود. »فحشا« 
ساده ترین و قابل دسترس ترین راه برای شبیه شدن به 
طبقه الیت است. فحشا سه نشانه دارد؛ آزادگی روابط 

جنسی، اختلاط جمعی و لاابالی گری.

پــس از ایــن دقیقاً حجاب وارد مقوله جنگ نرم  ◾
می شود.

بله. در مرحله بعدی؛ حجاب به مثابه یک امر جنگ 
نرم است. دیگر اینجا امر دینی نیست. دیگر حجاب 
یک امر اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و... صرف نیست. 
از سال 84 به بعد تبدیل به یک امر جنگ نرم و هویتی 
مــی شــود. اینجاست کــه می گوییم بــه یــک مــرزی از 

گفتمان غرب با انقلاب اسلامی رسیدیم. 
ــاره در حــرف هــای سیاسی  جلوتر و در ســال 88 دوبـ
بحث حجاب را مطرح می کنند. از سال 88 تاکنون ما 
هر سال اعتراضات پیرامون مسئله حجاب را داریم؛ 
موتورسواری، دوچرخه سواری، ورزشگاه رفتن، ورزش 
زنان و... مطرح می شود. جمهوری اسلامی هم برخی 
سیاست هایش را در مقابل این ها تغییر می دهد. من 
می گویم آقای جمهوری اسلامی! این یک امر جنگ 
نرم بود. پس از تغییر این سیاست ها آیا خواسته این 

جریان تغییر کرد؟ آیا به تکریم زنان منجر شد یا به 
ابتذال جنگ نرم کمک کردی؟ آیا الان پس از ورزشگاه 
و... بــرای یک طبقه جامعه خشنودی حاصل شد؟ 
خیر. برای اینکه جمهوری اسلامی نفهمید که خواسته 
ایــن هــا یــک خــواســتــه فرهنگی اجتماعی نیست. 

تناقضات در سیاست گذاری یعنی همین. 

 سرانجام پس از ایــن سیر باید به حجاب چگونه  ◾
نگاه کنیم؟

ما حجاب را به عنوان یک امر اخلاقی، دینی، فرهنگی 
و... می توانیم توجه کنیم اما امــروز حجاب یک امر 
هویتی است. حجاب تنها مانع انقلاب جنسی و تنها 

ضمانت ظهور و تداوم خانواده است.

 بد نیست اینجا درباره الزام های اجتماعی حجاب  ◾
هم صحبت کنیم. اینکه گشت ارشاد را چگونه می بینید 

و توجیه می کنید؟
گشت ارشاد منطقی است. چرا منطقی است؟ چون 
قانون ضمانت اجرا می خواهد، حتماً کسانی هستند 
که نمی خواهند قانون را اجرا کنند! البته باید این را 
مدنظر داشت که هر چند گشت ارشاد منطقی باشد 
اما نگرشی که الان مردم از گشت ارشاد دارند و چیزی 
که در ذهن مردم می سازد به شدت منفی است. در 
شرایط حاضر باید برند گشت ارشاد را تغییر دهیم. 
مثلاً بگوییم در برابر هفت یا هشت رفتار با ضابط 
اجتماعی داریم که یکی  اش می تواند حجاب باشد. 
گشت ارشاد بسیار منطقی است برای مقابله با مرد 
و زنی که می خواهند در امر جنسی لاابالی گری کنند. 
ما باید با نمایش متهورانه بی حجابی برخورد کنیم. 
با نمایش های ضدقانون باید برخورد صریح صورت 

بگیرد.

ما همیشه از شرایط اجتماعی و ضرورت تغییر در  ◾
سیاست های فرهنگی حرف می زنیم. آیا شرایط اجتماعی 
درباره حجاب به سطحی رسیده است که بخواهیم اصل 

آن را مورد تجدید نظر قرار دهیم؟
پیمایشی در تهران انجام شده بود که 85 درصد مردم 
حجاب را به عنوان یک ارزش پذیرفته اند. اراده مردم با 

شرایط اجتماعی همخوانی دارد.

 شاید مخاطب بپرسد پس چرا با وجود ارزشمندی  ◾
حجاب با گسترش رفتارهای بدحجابی مواجهیم؟ چرا 
زنان بدحجاب در تشییع حاج قاسم حضور دارند؟ چرا 

پایبند فرهنگ ایثار و شهادت هستند و...؟
من با اینکه می گویند مردم ایــران معنوی تر شده اند 
هــمــراهــی مــی کــنــم. حــتــی آقــــای فـــراســـت خـــواه در 
پژوهش هایش می گوید مردم ایران چون خوی گرمی 
دارند با مراسم و مناسک همراهی بیشتری دارند تا 

احکام.
در پاسخ به پرسش شما چهار علت را برمی شمارم:

یک/ مصرف گرایی و مصرفی شدن اجتماعی است 
یعنی شما با ظهور تجمل مواجهید و این دینی نیست. 
دو/ تبرج زنانه است. در یک پیمایش در دهه 90 در 
سه کلانشهر 75 درصد زنان بدحجاب گفته بودند 
ــم. تبرج زنانه به معنای کسب  ما زیبایی طلبی داری
منزلت اجتماعی است. این خطرناک است یعنی زن 
نتوانسته برای خودش هویت یابی کند. خب تا چه 
سنی این زیبایی را دارد. مثلاً فرض کنید تا 40 سالگی. 
پس از آن می خواهد چکار کند؟ می رود به سمت عمل 
زیبایی. بــازه سنی عمل زیبایی به شدت زیــاد شده 

است. این کلیشه گرایی به خاطر هویت یابی است.
سه/ ظهور همگرایی گفتمانی با مدرنیسم است. 
بخشی از زنــان مــا هنوز حجاب را یــک امــر سنتی، 
خانوادگی و قومی می دانند و می خواهند از سنت ها 

عبور کنند. 
چهار/ زنانی که اخلاق مدار هستند و فقط حجاب را 
از زاویه اخلاقی نگاه می کنند. آزادی مدار هستند و به 
عنوان امر شخصی قبول می کنند. مبارزه مدنی برای 
تغییر سیاست های اجتماعی جمهوری اسلامی. این 

قشر در پیمایش حدود 2درصد بودند.

 آیــنــده حجاب را چگونه می بینید؟ بــه کـــدام سو  ◾
می رویم؟

ما باید به یک منطق روشن برسیم. قرار نیست رفراندوم 
بــرگــزار کنیم امــا باید بــا جامعه بــر ســر ایــن موضوع 
صحبت بشود و اقناع بشود. آینده مطلوب این است 
که با مردم گفت وگو کنیم، نه برای اینکه آن ها را توجیه 
کنیم برای حجاب! بلکه برای اینکه به مردم بگوییم 
جمهوری اسلامی چه منطقی دارد برای حجاب و چه 
منطقی را می خواهد پیش بگیرد. منطق روشن و همگن 
برسد. سکوت نداشته باشد. در مقابل سلبریتی ها 
یک جور نباشد و در مقابل مردم جور دیگر. چه کسانی 
تکمیل کننده این اقناع هستند؟ حلقه های میانی که 
می توانند گفت وگو کنند با مردم؛ رسانه، هنرمندان 

و... . 

 در توجیه اتفاقات اخیر این گزینه مطرح می شود که  ◾
تغییر و عدم التزام به حجاب خواست تمام مردم است. 

این را چگونه می شود تحلیل کرد؟
ایـــن رخداد هـــای اخیـــر خواســـت طبقاتـــی اســـت و 
خواســـت اجتماعی نیســـت. اصلاً ببینید ورزشگاه 
چطـــور تبدیـــل بـــه مســـئله شـــد. رســـانه های طبقه 
بالا ایـــن را تبدیل به مســـئله کردند. ایـــن موضوعات 
مربوط به حجاب را یک خواســـته تحمیلی می دانم. 
خواســـت اجتماعـــی از خانـــواده و آمـــوزش و پرورش 
شـــروع می شـــود. خانـــواده الان مطالبه گر آمـــوزش و 
پرورش اســـت در امر حجاب و عفت. مسئله حجاب 
هیچ وقت جـــزو 10 تا مســـئله اول نبوده اما اشـــتغال 
جزو ســـه مســـئله اول بـــوده اســـت و خانـــواده این را 

مطالبـــه می کند.
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گفت وگو باعضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع( درباره اینکه تغییر الگوی حجاب، خواست طبقاتی است یا خواست اجتماعی 

بی حجابیِ تحمیلی

پرونده 
5حجاب

سازمان ملی 
  مجلس شهرداری هاجوانان

شورای اسلامی
 وزارت 
مسکن

وزارت راه و 
ترابری

 سازمان 
بهزیستی

سازمان 
صداوسیما

وزارت آموزش و 
پرورش

 وزارت
 بازرگانی

معاونت امور 
زنان و خانواده

وزارت علوم و 
تحقیقات

ستاد 
احیای امر به 
معروف و نهی 

از منکر

 سازمان 
مدیریت و برنامه 

و بودجه

14 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

آسیب شناسی وضعیت ازدواج جوانان در 
برنامه های مصوب مربوط و ارائه راهکارهای 
مناسب برای دستیابی به اهداف مشخص

21 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

اهتمام به مثبت نگری در مورد فرهنگ عفاف 
و حجاب در تألیف کتب  درسی و آشنا کردن 

جوانان به مجاری نفوذ فرهنگ غربی

13 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

حمایت عملی از طراحان و تولیدکنندگان 
پــوشــاک هــای ســاده و اســلامــی در راستای 

ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی

6  وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

تهیه پودمان آموزشی ترویج فرهنگ عفاف 
برای خانواده ها

17 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

بــرخــورد غیرمستقیم بــا عــوامــل فــســاد و 
پــوشــش نامناسب از طــریــق تشکل های 

دانشجویی

10 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

گسترش فرهنگ عفاف در سطح شهر، 
مراکز فرهنگی، مراکز زیر پوشش شهرداری 

و مراکز عمومی

 7 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

 تهیه و تصویب طرح های آسان سازی ازدواج 
و تأمین منابع مورد نیاز اقتصادی، فرهنگی 

و... برای زوج های جوان

 9 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

معرفی نمونه های مــوفــق ســاخــت و ساز 
متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی برای 

الگوبرداری سازندگان

11 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

 تشویق مسئولان امــر در عرصه حجاب 
و عفاف

 9 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

توجه ویژه به سیاست ها و آموزه های فرهنگ 
عفاف و حجاب هنگام تدوین برنامه های 

توسعه پنج ساله و بودجه سالانه کشور

7 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

ایجاد مراکز رفاهی در ایستگاه های راه آهن، 
فرودگاه ها، پایانه ها و جاده ها به همراه نصب 
تابلوهای راهنما با محوریت عفاف و حجاب

5  وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

توانمندسازی و تأمین امنیت مالی و جانی 
زنان بی سرپرست  به منظور جلوگیری از بروز 

آسیب های اجتماعی

31 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

ــژه درخــصــوص معرفی و ترویج  اهتمام وی
فرهنگ عفاف به منظور نهادینه ســازی و 

جذاب نمودن آن

وزارت فرهنگ و  قوه قضائیه
ارشاد اسلامی

سازمان تربیت 
بدنی

وزارت امور 
اقتصادی و 

دارایی

 وزارت 
بهداشت و 

درمان
  وزارت کار و

رفاه اجتماعی

وزارت 
ارتباطات و 

فناوری اطلاعات
نیروی مقاومت 

بسیج
 سازمان 

 وزارت کشورتبلیغات اسلامی
سازمان 

میراث فرهنگی و 
گردشگری

  وزارت
نیروی انتظامیامور خارجه

 5 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی 
پوشاک و محصولات فرهنگی مغایر با عفت 
عمومی و شئونات اسلامی با توجه به قوانین

5 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

تدوین قوانین لازم و کــارآمــد در خصوص 
پیشگیری از بروز و گسترش فساد و ابتذال 

در جامعه

21 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

ترویج الگوهای مناسب برای عفاف و حجاب 
و ممانعت از ترویج فرهنگ مدگرایی منفی 

در محصولات و کالاهای فرهنگی.

18 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

ــواده هــا  افـــزایـــش ضــریــب اطــمــیــنــان خــان
نسبت به رعایت حریم عفاف و حجاب در 

ورزشگاه ها و سالن های مخصوص بانوان

 8 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

ایــجــاد فــضــای امــن در تــبــادل اطــلاعــات و 
جلوگیری از مخدوش شدن حریم عفاف در 

عرصه تبادل اطلاعات.

17 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

ارائه لباس های مناسب به بیماران برای ورود 
به اتاق عمل جراحی

5 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

انجام تبلیغات، تهیه انواع بروشور، اطلاعیه 
و... در خصوص رعایت حجاب اسلامی و 
جلوگیری از بی بندوباری در محیط های کاری

6  وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

آسیب شناسی بدحجابی و ابتذال فرهنگی 
با انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی.

12 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

تقویت نظام تبلیغ دینی در دو عرصه سنتی 
و مدرن و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب

11 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

دقت در صدور مجوز سازمان های غیردولتی 
و نظارت مستمر بر فعالیت آن ها با تأکید بر 

توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

11 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

اطلاع رسانی در خصوص شئونات اسلامی 
و فرهنگی با جزوه ها و بروشورهای توزیعی در 

بین گردشگران.

10 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

نظارت و کنترل ویژه جشن ها، میهمانی های 
سفارتخانه ها و وابستگان خارجی و ایرانی 

که در آن شرکت می کنند.

21 وظیفه
خلاصه مهم ترین وظایف: ◾

  تذکر به افــراد بدحجاب و برخورد با آن ها 
طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهر.

پرونده 
حجاب

مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384

متولیان حجاب چه کسانی هستند و چه وظایفی دارند؟


